
 

  
  
  

  يعلوم انسان يفلسف يادهايبن
  

  18/10/1391: تاريخ تأييد  11/6/1391 : تاريخ دريافت
  *يعبداله يمهد   ________________________________________________________________ 

  چكيده
 مي) تقس ـي(ارزش ـ ي) و عمل ـيفي(توص ـ ينظـر  ةبـه دو دسـت   يمقاله ابتدا علوم انسـان  نيدر ا
 ،يفـرد  يهـا  از سـاحت  يسـاحت  فيبه دنبـال شـناخت و توص ـ   ينظر انساني علوم. اند شده

هـايي   منـد گـزاره   به دنبـال ارائـه نظـام    ياند؛ اما علوم ارزش انسان يارو اعتب ينيع ،ياجتماع
  .باشند مي ينسانا يرفتارها ميجهت تنظ
 يانسان، نقش هـدف در علـوم انسـان    ياراد يرفتارها يفلسف ليتحل يادامه بر مبنا در

فاعـل  «خـود   ياراد يانسـان در رفتارهـا   ،ياسـلام  ة. بنا بـر فلسـف  شود يم دهيكش ريتصو به 
 يبه هدف دنيفاعل، رس ة. خواستدهد مي انجام يبه هدف يابيدست يبوده، آنها را برا» القصدب

 شـود،  نمي خصوص محقق به يآنجاكه هدف مزبور، بدون انجام فعل زاما ا باشد، مي خاص
ارزش فعل  ني. بنابراشود ي) سبب آن فعل مييآوردن آن هدف (= علت غا شوق فراچنگ

  رتب بر آن است.تابع ارزش هدف مت ،ياراد
از وجـود انسـان و    ييهدف نهـا  ميبر ترس يمبتن ،يعلوم انسان سياساس، تأس نيا بر

مسـتلزم شـناخت    ،اهـداف، خـود   ني ـا ميمتناسب با آن است؛ امـا ترس ـ  يانياهداف م زين
انسـان چـه    ميبدان متواني نمي ست،يانسان چ قتيحق ميتا ندان ؛وجود انسان است قتيحق
و  يشـناخت  يهست يمبان ازمنديخود ن ،يفلسف يبحث ةمثاب به  زين شناسي انبشود. اما انس ديبا

  است. شناختي معرفت

                                                      
  انديشه اسلامي.عضو هيئت علمي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و  *
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بـر   يمبتن ـ زي ـو آنهـا ن  يفيتوص يبر علوم انسان يمبتن يكاربرد يآنكه علوم انسان جهينت
علـوم  هـاي   گـزاره  ميتـرم  رو نياز ا اند؛ شناسي و معرفت شناسي يهست ،يفلسف شناسي انسان
  علوم آغاز كرد. نيا يادهاياز بن ديبا را ياسلام يعلوم انسان سيتأس اي موجود يانسان

 ،شناسـي  يهسـت  ،شناسـي  انسـان، انسـان   يق ـيكمـال حق  ،يعلوم انسـان  واژگان كليدي:
  .شناسي معرفت

  
...؛ غالبـاً مبتنـي بـر نگـاه     	بيني ديگري است مبتني بر جهان ،علوم انساني غرب

نكـه  ياى، بـدون ا  ا مـا بـه صـورت ترجمـه    ن علوم انسـانى ر يا... . 	مادي است
م تـو  يورآ مي دا كند،يم در آن راه پيقىِ اسلامى را اجازه بدهيتحق گونه فكر چيه

در حـالى  ؛ ميده مي مينها را تعليهاى مختلف ا و در بخش هاى خودمان دانشگاه
.دا كرديد پيانسانى را در قرآن با ه و اساس علوميشه و پايكه ر

*  

  يچيستي علوم انسان
علوم انساني با عناوين متنوعي همچون علوم اجتماعي، علوم اخلاقي، علوم مربـوط بـه   
فرهنگ، علوم مربوط به روح، علوم مربوط به انسان، علوم دستوري يا هنجـاري، علـوم   

اعتقاد برخي،  . به)4-3، ص1372(فروند، شوند  مي روحي، علوم توصيف افكار خوانده
خط مرزي مشخص بين آنها كاري بيهوده اسـت. ايـن    تعريف دقيق اين علوم با كشيدن

انـد. تعـاريف    آنكه كاملاً مترادف يكديگر باشند، تاحـدودي بـه هـم آميختـه     عبارات بي
هاي  پردازي اند تا حاصل واژه تقسيم كار دانشگاهي ةشده براي اين علوم، بيشتر نتيج ارائه

ربرد علـوم تغييرپذيرنـد   كار دانشگاهي نيز بر حسب كشـورها و كـا   دقيق علمي. تقسيم
را بـر  » علـوم انسـاني  «مفهـوم   فروند ژولين. هرچند برخي مثل )17، ص1382(دورتيه، 

دهند، اين رحجان تنها به اقتضاي زمان و به دليل اين است كـه   مي ديگر مفاهيم ترجيح
بـر آن صـحه   است و نهادهاي دانشگاهي نيـز  تر  اين مفهوم امروزه از مفاهيم ديگر رايج

  ).4(فروند، همان، صاند  هگذاشت
شناسـي،   شناسي، انسان اي از معارف مانند علم اقتصاد، جامعه علوم انساني، مجموعه

                                                      
 .28/7/88، كشور پژوه بانوان قرآنبيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از  *
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تاريخ سياسـي، تـاريخ علـوم، تـاريخ فلسـفه،       -شناسي، تاريخ شناسي، زبان جغرافيا، قوم
شناسـي،   شناسـي، باسـتان   ، دانـش آمـوزش و پـرورش، سياسـت    -تاريخ هنر و نظاير آن

هـاي   شناسي و مانند آن است. البته رشـته  شناسي، اسطوره ، شناخت فنون، جنگهاللغ فقه
توان فهرست مسـتوفايي از آنهـا    نمي تخصصي و زيرتخصصي آنها به حدي متعددند كه

دسـت داده   چنين تعريفي از علـوم انسـاني بـه    ژولين فروند ).3(همان، صبه دست داد 
  است:

مختلـف بشـر، يعنـي    هـاي   قيـق آنهـا فعاليـت   علوم انساني معارفي است كه موضوع تح
ا يكديگر و روابط اين افراد با اشيا و نيز است كه متضمن روابط افراد بشر بهايي  فعاليت

  ).4، ص1372آثار و نهادها و مناسبات ناشي از اينهاست (فروند، 
البته اين تعريف با توجه به اينكه علوم انساني را منحصر به بررسـي روابـط انسـاني    

رسد؛ زيرا حق آن است كه علوم انساني نظر به همة ابعـاد   مي ده است، ناقص به نظركر
علوم انساني، ناظر به انسـانيت يـا   هاي  ، همة گزارهديلتايوجودي انسان دارد و به تعبير 

  ).162، ص1389(ديلتاي، اند  واقعيت انساني
ي از هر يك به دست كلي تقسيم كرده، تعريف ةما در ادامه علوم انساني را به دو دست

خواهيم داد. شايان ذكر است كه بنا بر كاربرد رايج، عنوان علوم انسـاني تنهـا بـر علـوم     
خصوص با تحليلي كه ارائـه خواهـد كـرد،     شود، اما نگارنده به انساني تجربي اطلاق مي

  كار برده است. معناي اعم، يعني اعم از تجربي و عقلي، به   اين عنوان را به

  ني توصيفي و هنجاريعلوم انسا
بنـدي   با تفكيك دو قوة انسان، يعني عقل نظري و عقل عملي، از يكديگر، تقسيم ارسطو

وي  *مهمي را در باب علوم بنيان نهاد كه از سوي ديگر انديشمندان نيـز پذيرفتـه شـد.   
شد، بر دو دسته تقسيم كرد:  مي فلسفه به معناي عام كلمه را كه شامل همة علوم حقيقي

كنـد و   كه دربارة آنچه خارج از اراده و رفتـار انسـان اسـت، بحـث مـي     » فة نظريفلس«
                                                      

حكمت را بر سه بخش نظري، عملي و توليدي تقسيم كرده است، امـا   ارسطونگارنده توجه دارد كه  *
كـرده  توان گفت وي علوم را به دو دسته تقسـيم   از آنجاكه حكمت توليدي از سنخ دانش نيست، مي

 ).b 1025، 239، ص1378است (ر.ك: ارسطو، 
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 تحققكه موضوع بحث آن، اموري است كه در دايرة اراده و رفتار انسان » فلسفة عملي«
 ،جهـان هـاي   و هسـت هـا   واقعيـت  كـارگيري عقـل نظـري، كشـف     يابند. رهاورد به مي

ر، محصول عقل نظري، حكمت نظري و . به بيان ديگاستهآنهاي  چرايي وها  چگونگي
 بايـدها  ةدربارتفكر ، اما رسالت عقل عملي، عالم و آدم است ةخباري درباراهايي  گزاره

 آنهـاي   و چرايـي ها  اصلاح جان و جهان و چگونگيبراي تغيير و  رفتار ماي و نبايدها
آن تنهـا بـراي   ، امـا علـوم عملـي    ي جز خود شناخت نـدارد . حكمت نظري، هدفاست

 ـهاگردد، بلكه تحصيل آن نما افزوهاي  ستهد كه چيزي به داننشو نمي آموخته هـدف   ا، ب
 گيرد. مي انجامكاربرد در تغيير و اصلاح 

توان بـه   موجود در علوم انساني را نيز ميهاي  بندي رايج، گزاره متناظر با اين تقسيم
هـاي   گـزاره ) تقسـيم كـرد.   Normative) و ارزشـي ( Descriptiveدو دستة توصـيفي ( 

وجـودي انسـان را توصـيف    هاي  اند كه ساحتي از ساحت هايي توصيفي (نظري)، گزاره
ارزشـي  هـاي   دهنـد، امـا گـزاره    و صفات آنها ميها  و نيستها  كرده، تنها خبر از هست

ي انشـايي دربـارة رفتارهـاي اختيـاري     احكام(عملي، كاربردي يا هنجاري)، تنها بيانگر 
همة اين علوم، انسان است؛ اما از آنجاكه انسـان، موجـودي بـا     موضوع .باشند مي انسان

متعدد است، هر يك از علوم انساني، از منظري خاص بدان نگريسته، بعدي هاي  ساحت
دهد. هر يك از علوم انساني، از منظري خاص،  مي از ابعاد وجودي او را مورد نظر قرار

علـوم  «ما اين دسته از علوم انساني را  كنند. مي ساحتي از ابعاد وجودي انسان را مطالعه
  ناميم. مي »انساني توصيفي يا نظري

اما برخي از علوم انساني برخلاف علوم انساني توصيفي، به طـور مسـتقيم از ابعـاد    
كنند، بلكه جنبة ثانوي دارند؛ يعني پس از آنكه يك سلسـله از   نمي وجودي انسان بحث

لوم، از دستاوردهاي آنها استفاده كرده، بايـدها و  علوم، دربارة انسان بحث كردند، اين ع
كنند. به بيان ديگر، اين علوم بر پاية شـناختي كـه    مي نبايدهايي رفتاري براي انسان ارائه
دست آمده اسـت، دسـتورالعمل    وجودي انسان بههاي  در علوم انساني نظري از ساحت

اجتمـاعي، سياسـي،   مختلـف  هـاي   رفتاري براي رفتارهـاي اختيـاري انسـان در حـوزه    
  كنند. مي اقتصادي، اخلاقي و غيره تجويز

توانند ناظر به تنظيم رفتارهـاي ارادي   مي طور كه رفتاري همانهاي  البته اين نسخه
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انـد كـه    هايي مثل اينكه گزارهاي حقوقي و اخلاقي، گزاره - توسط خود شخص باشند
ين نحـو ممكـن اسـت    به هم ـ - شخص بايد رفتارهاي خود را بر وفق آنها تنظيم كند

بايدها و نبايدها ناظر به ادارة رفتارهاي ديگران از سوي يك شـخص يـا نهـاد باشـد؛     
علمي است كه بـراي مـديريت رفتـار انسـاني، از دسـتاوردهاي      » مديريت«براي مثال 

هـاي   شناسي و برخي ديگر از شاخه جامعه ،شناسي تربيتي شناسي اجتماعي، روان روان
گيرد تا راهكارهـايي بـراي مـديريت رفتـار انسـاني ارائـه كنـد         مي علوم انساني بهره

  ).16، ص1381(مصباح يزدي، 
الــنفس فلســفي  مختلــف علــوم انســاني همچــون علــمهــاي  حاصــل آنكــه شــاخه

شناسي، تاريخ و غيره، تنها وجهة نظري داشـته، بـه    شناسي، جامعه شناسي)، روان (انسان
ابعـاد وجـودي آدمـي اسـت، دسـت       توصيف موضوع مورد پژوهش خود كه بعـدي از 

متعددي از اين علوم نيز وجهة عملي دارند؛ براي مثال، علـومي  هاي  يازند؛ اما شاخه مي
  اند. همچون اخلاق هنجاري، حقوق و مديريت بيانگر بايدها و نبايدهاي رفتاري

گونـه   تـوان ايـن   مـي  بنا بر آنچه گذشت، علوم انساني را با توجه به دو دستة يادشده
هـاي   علوم انساني نظري به دنبال شناخت و توصيف سـاحتي از سـاحت  «ريف كرد: تع

 ـ   ا فردي، اجتماعي، عيني و اعتباري انسان منـد   نظـام  ةند، اما علوم ارزشـي بـه دنبـال ارائ
، 1381(همـان،  »باشـند  متعدد ميهاي  جهت تنظيم رفتارهاي انساني در حوزههايي  گزاره
  .)18ص 

  با علوم توصيفي علوم ارزشي پيوندنزاع در 
يكي از مسائل بنيادين، رابطه يا عـدم رابطـة علـوم عملـي بـا علـوم نظـري اسـت. آيـا          

اي دارند؟ آيا ايدئولوژي، بـه عنـوان نظـام     توصيفي رابطههاي  هاي ارزشي با گزاره گزاره
 اي ميان آنها برقرار است، چه نوع رابطـه  اي دارد و اگر رابطه بيني رابطه ارزشي، با جهان

  است؟ آيا رابطة توليدي و منطقي بين آنها وجود دارد يا نه؟ اي
كـه  هايي  خصوص گزاره از ديرباز تلقي رايجي دربارة علوم هنجاري و ارزشي، به

مبني بر اينكه ايـن علـوم،    است صورت انشائي، يعني امر و نهي دارند، وجود داشته
توصـيفي را علـوم   تفاوت بنيادين با علوم توصيفي دارند. بـه همـين جهـت، علـوم     
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انـد. بـر پايـة ايـن تلقـي، آنچـه        ارزشي را علوم اعتباري خواندههاي  حقيقي و گزاره
توصيفي و اخباري است كـه خبـر از عـالم    هاي  شايستة عنوان علم است، تنها گزاره

جهـان واقـع را بـه    هـاي   يك از علوم توصيفي ساحتي از سـاحت  دهند. هر مي واقع
ارزشي كه ناظر به بايـدها  هاي  كنند، برخلاف گزاره مي تصوير كشيده، آن را توصيف

  اند. و نبايدهاي رفتاري انسان
ارزشـي دانسـت. وي فيلسـوفان    هاي  دار اين نگرش به گزاره را طلايه هيومشايد بتوان 

هـاي   متهم كـرده، مـدعي بـود در اسـتدلال    » هست بايد  ـ«اخلاق را به ارتكاب مغالطة 
شود كه با مقدمات استدلال تناسـب نـدارد؛ زيـرا مقـدمات      مي اي گرفته اخلاقي، نتيجه

اسـت؛ امـا   » نيسـت «و » هسـت «اند و مفاد آنهـا   و امور واقعها  همگي مربوط به هست
و » بايـد «اي اخلاقي است كه مشـتمل بـر    نتيجة برآمده از اين مقدمات، حكم يا توصيه

  .(Hume, 2009, pp.715-716)است » نبايد«

  ري افعال اراديگي تحليل فرآيند شكل
، ابتـدا فاعـل مختـار را از فاعـل     »علـت فـاعلي  «فيلسوفان اسلامي در بحـث اقسـام   

خودشـان   ةبـا اراد افعال خود را شعور  موجودات زنده و ذىاند.  غيرمختار جدا كرده
مانند  ؛فاعل است ةتابع اراد فعل،هاي  يژگير ويدهند و جهت حركت و سا انجام مى
موجـودات  ، بـرخلاف  ابدي مي هاى گوناگونى تحقّق صورته ى انسان كه برادافعال ا

كنواخـت و  يهمواره  ،زند مى سرهم از آنها رى يفعل و تأثكه اگر اراده  شعور و بى بى
  اختلاف است. بى

باشـد.   مـي » فاعل بالقصـد «اما فاعل مختار، خود اقسام متعددي دارد كه يكي از آنها 
ان در افعال ارادي كه با جوارح خود، يعني با همة حكماي اسلامي بر اين باورند كه انس

دهد، فاعـل   مي وساطت بدن و اجزاي مختلف آن از قبيل دست، پا، چشم و غيره انجام
شده براي علوم انسـاني در ايـن    بالقصد است. از سوي ديگر، نقطة عزيمت الگوي ارائه

ه بـه تحليـل فرآينـد    رو در ادام از اين ؛باشد نوشتار، نحوة صدور فعل ارادي از انسان مي
  پردازيم. مي تحقق فعل ارادي توسط فاعل بالقصد

 .دش باشذات بيرون ازاى  زهيانگ مندازينفاعل بالقصد فاعلي است كه صدور فعل از وي، 
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ى است كـه  يها زهير انگيتحت تأث ،كند هر كارى را كه اراده مى ،انسان كه فاعل بالقصد است
. به بيان ديگـر، انسـان بـدون انگيـزه،     كنند مى ارهاي خاصيبه ك ها انسان را وادار زهيآن انگ

انسان براى ؛ براي مثال كنند ل به فاعل بالفعل مىيرا تبداو ها  زهين انگفاعل بالقوه است، اما اي
 دي ـد آي ـاى در او پد زهي ـد انگي ـبا ،ى حركـت كنـد  يى به جـا يخود از جا ةنكه با اراديا

/ 418- 415، ص2، ج1422زواري، / ســـب225- 220، ص2، ج1419، شـــيرازي	(ر.ك:
  ).92- 91، ص2، ج1386/ مصباح يزدي، 190- 189، ص1385طباطبائي، 

بنا بر آنچه در تحليل فلسفي چگونگي انجام رفتارهاي ارادي توسط فاعـل بالقصـد   
شود، فاعل بالقصد براي انجام يك فعل، نخست فعل يادشده و نتيجة مترتب بر  مي گفته

مترتـّب بـر آن، مـورد     ةدي ـكار بـراى حصـول فا   آنت يمقدمكند، سپس  مي آن را تصور
اى كه مترتب بـر   دهير و كمال و فايشوق به خدر مرتبة سوم،  .رديگ مي قراروي ق يتصد

نهايـت،  در  و ديآ د مىيكار پد در نفس حاصل و در پرتو آن، شوق به خود ،شود كار مى
پـس  رد. ي ـگ انجام كار مى م بريط و نبود موانع، شخص تصميبودن شرا صورت فراهمدر 

ده ي ـى ناميعلـت غـا  كـه   آن اسـت  ةدي ـبـه فا  فاعل محرك واقعى براى انجام كار، شوق
  ).431، ص2، ج1386مصباح يزدي، ( شود مى

نتيجة اين تحليل، آن است كه فعل ارادي فاعـل انسـاني، همـواره بـراي وي ارزش     
كمالي اسـت كـه بـر آن     غيري دارد، نه ارزش ذاتي؛ يعني مطلوبيت فعل، تابع مطلوبيت

اصالت برخوردار رو مطلوبيت هدف، نسبت به مطلوبيت فعل، از  شود؛ از اين مي مترتب
  است و مطلوبيت فعل، فرع بر آن و تابع آن است.

به اعتقاد نگارنده، تحليل حكماي اسلامي از نحـوة صـدور فعـل از فاعـل بالقصـد،      
حاضر در فعـل ارادي  هاي  رتيب مؤلفهنيازمند اندكي اصلاح است؛ البته اين اصلاح در ت

فرآيند  درسترسد تصوير  مي نظر است، نه در اصل لزوم و وجود آنها. توضيح آنكه به 
  ترتيب است: صدور يك فعل ارادي از فاعل بالقصد، بدين

  كند. تصور يك هدف: فاعل بالقصد ابتدا هدف و غايتي را براي خود تصور مي. 1
شده: در مرحلة بعد، فاعل بايد مطلوبيت آن هـدف  بررسي مطلوبيت هدف تصور. 2

 را براي خود بررسي كند كه آيا تحقـق آن هـدف بـراي وي مطلـوب اسـت، يـا آنكـه       
 خواهد به چنين مقصدي دست يابد. نمي



 

56  

م / 
ده
هج

ال 
س

ييز
پا

 
13

92
 

تصديق به مطلوبيت هدف: اگر مطلوبيت غايت تصورشده از نظـر انسـان منتفـي    . 3
 ـ  شـود؛ امـا اگـر     نمـي  راي وي مطـرح بود، ديگر هيچ فعلي براي رسيدن به آن هـدف ب

مطلوبيت آن هدف به بداهت يا با نظرورزي عقلي براي وي روشـن شـد و او تصـديق    
كرد كه هدف يادشده براي وي مطلوب است، تمايل به دستيابي بـه هـدف يادشـده در    

 آيد. مي نفس پديد

تصور فعل خاص براي رسـيدن بـه آن هـدف: در مرحلـة بعـد، اگـر آن هـدف        . 4
بدون نياز به افعال بدني براي فاعل قابل حصول باشد، باز هم روشن است كه  مطلوب،

يابد كـه هـدف    بحث از صدور فعل ارادي منتفي خواهد بود؛ اما وقتي فاعل بالقصد مي
پـذير   باشـند، تحقـق   مي يادشده بدون انجام فعل يا افعال خاصي كه متناسب با آن هدف

ود؛ يعني فعلي را كه ممكن اسـت وي را بـه آن   ر مي نيست، سراغ فعل يا افعال يادشده
  كند. مي هدف نزديك كند، تصور

بـودن فعـل    مقـدم بررسي رابطة فعل تصورشده با هدف مطلوب: در ادامه انسـان  . 5
  كند. مي مطلوب را بررسي ةنتيجبراى حصول خاص 

نتيجة مطلـوب: اگـر انسـان در    براى حصول بودن فعل خاص  مقدم تصديق به. 6
رسي رابطة يك فعل با هدف مورد نظر وي بـه نتيجـة منفـي برسـد، يعنـي      مرحلة بر

چنان نيست كه وي را به مقصـد   براي وي معلوم شود كه به طور مثال، فعل الف، آن
يادشده برساند، در اين صورت نيز هرگز سراغ انجام آن فعل نخواهد رفت؛ اما اگـر  

د مورد نظـر مثبـت باشـد،    وند ميان يك فعل خاص و مقصينتيجة بررسي انسان در پ
يعني فاعلي كه به دنبال دستيابي به مقصد خاصي است، به اين نتيجه برسد كه فعـل  

اي است كه انجامش منتهي به آن مقصد شده، يا در راستاي دستيابي بـه   الف به گونه
  آن است، در اين صورت:

ابطة مثبتي با پيدايش انگيزة انجام آن فعل: وقتي انسان تصديق كرد كه فعل الف ر. 7
  آيد. مي غايت موردنظر وي دارد، تمايل و انگيزه براي انجام آن فعل در وي پديد

ارادة انجام فعل: پس از پيدايش تمايل و انگيزة انجام فعل، در نهايت اگر شـرايط  . 8
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بخشيدن آن نباشد، فاعـل بالقصـد    تحقق فعل مزبور فراهم بوده، مانعي بر سر راه عينيت
  دهد. مي آن فعل را انجاماراده كرده، 

  تصور يك هدف

 
  بررسي مطلوبيت هدف تصورشده

 
  تصديق به مطلوبيت هدف

 
  تصور فعل خاص براي رسيدن به آن هدف

 
  با هدف مطلوب بررسي رابطة فعل تصورشده

 
  هدف مطلوببراى حصول فعل خاص مقدميت  تصديق به

 
  پيدايش انگيزة انجام آن فعل

 
  ارادة انجام فعل

 
 انجام فعل

  
ة صدور افعال ارادي انسـان، آن اسـت كـه فاعـل     شده از نحو حاصل تحليل ارائه

دهد؛ به طوري كه اگر فاعل،  مي بالقصد، فعل را براي دستيابي به هدفي خاص انجام
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زنـد. در يـك    نمـي  كـار  خواهان نتيجة مترتب بر كار نباشد، هرگز دست به انجام آن
 ـ ب بـر  كلام، مطلوبيت يك فعل براي انسان، در واقع شعاعي از مطلوبيت غايت مترت

آن فعل است و در پسِ هر فعل فاعل بالقصد، شوق به يك هدف خاص و دسـتيابي  
  به آن نهفته است.

  اهداف رفتارهاي ارادي
، وجـود اهـداف طـولي و    كـرد مسئلة ديگري كه در افعال ارادي انسان بايد بدان توجه 

را  باشد. انسان در بسياري از رفتارهاي ارادي خـود، تنهـا يـك هـدف     مترتب بر هم مي
كند، بلكه پاي اهداف متعددي در ميان است؛ به نحـوي كـه هـدف نخسـت،      نمي دنبال

دمة رسـيدن بـه هـدف سـوم     خود، مقدمه براي دستيابي به هدف دوم، و خود آن نيز مق
  يابد تا به هدف نهايي انسان منتهي شود. مي طور سلسله اهداف ادامه است و همين

  مثال براي بيان مقصود راهگشاست:
شود تـا سـر    مي شدن هوا از خواب بيدار ند يك اداره، صبح زود پيش از روشنكارم

به مكاني خاص در زمـاني   وقت به ايستگاه مترو برسد. پس هدف از بيدارشدن، رسيدن
اما آيا همين رسيدن، هدف نهايي آن كارمند است يـا آنكـه حاضرشـدن در     معين است؛

وشن است كه حضور در ايستگاه متـرو  مكان يادشده، مقدمة انجام فعل ديگري است؟ ر
براي سوارشدن به مترو است. پس وي كار نخست را براي هدف اول انجـام داد تـا بـا    
 تحقق هدف اول، امكان انجام فعل دوم براي وي فـراهم شـود. حـال سـراغ فعـل دوم     

ترديد هدف و غايتي در اين فعل نهفته است. او  شود؟ بي مي رويم: چرا او سوار مترو مي
هـاي   راي رسيدن به محل خاصي، سوار مترو شده است، نه اينكه نشستن روي صندليب

مترو يا امر ديگري هدف وي باشد. از سوي ديگر، رسيدن به ايستگاه بعدي نيـز هـدف   
  نهايي نيست، بلكه خود، مقدمه براي رفتن به اداره است و... .

سـله طـولاني نيسـت،    شدن مقصود نگارنده، ديگر نيازي بـه ادامـة ايـن سل    با روشن
تواند سلسله افعال و  مي روشني تأملي در زندگي خود، به  خصوص كه هركس با اندك به

  اهداف مترتب بر يكديگر را تشخيص دهد.
  سلسله اهداف طولي بايد به دو نكته مهم توجه شود: رةدربا
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طور كه ارزش فعل ارادي به عنوان مقدمة دستيابي به هـدف مترتـب بـر     الف) همان
ن، تابع مطلوبيت و ارزش آن هدف است، هدفي هم كه مقدمة رسيدن به هدف ديگـر  آ

است، همين وضعيت را دارد؛ يعني ارزش هدف مقدمي، تابع ارزش هدف مترتب بر آن 
باشـد. پـس در سلسـله     مي اي تابع نتيجة خود و براي نيل به آن است؛ چراكه هر مقدمه

  سين است.اهداف طولي، ارزش هدف پيشين، تابع هدف پ
ب) سلسله اهداف انسان در افعال ارادي در نهايـت منتهـي بـه يـك هـدف نهـايي       

شوند. توضيح آنكه در هر فعل ارادي، يك مطلوب نهايي وجود دارد كه اگر افعال و  مي
اند. در نتيجـه   اهداف طولي ديگري نيز در ميان باشند، مقدمة دستيابي به آن هدف نهايي

شت، مطلوب بالذات و واقعي انسان، همان هدف نهايي است و بر پاية نكتة اولي كه گذ
افزون بر رفتارهاي ارادي، خود اهداف قريب و مياني نيز تنها به جهت مقـدميت بـراي   

شوند؛ براي نمونه در همان مثال كارمنـد،   مي تحقق آن هدف نهايي، مطلوب انسان واقع
ر وقت در اداره حاضر شود تا شود تا سوار مترو شده، س مي وي هر روز صبح زود بيدار

مسئوليت اداري خود را انجام دهد تا در انتهاي هر ماه، حقوق ماهانة خـود را دريافـت   
كند تا بتواند با آن حقوق، وسايل زندگي و رفاه مـادي را فـراهم آورده، از تجهيـزات و    

ا تصـور  مند شود. اگر چنين كارمندي ر كند، بهره مي اين حقوق تهيه ةموادي كه به وسيل
كنيم، همة رفتارهاي ارادي وي و نيز افعال مترتب بر آن، براي دستيابي به لـذات مـادي   
است؛ يعني هدف نهايي وي از همة آن افعال و اهداف، التذاذ از امور مادي است. البتـه  

دهد، هدف  مي ممكن است كارمند ديگري كه دقيقاً همان افعال كارمند نخست را انجام
طوري كه لذات مادي از اسـاس بـه هـدف     اين سلسله داشته باشد؛ بهنهايي ديگري در 

وي نباشد، بلكه هدفش از تهية لوازم زنـدگي دنيـوي، نـه صـرف التـذاذ، بلكـه تـأمين        
نيازهاي بدن مادي و در نتيجه حفظ سلامت و قدرت بدن براي عبادت پروردگار باشـد  

ت از عذاب جهنم ابدي يـا  و مقصودش از عبادت نيز دستيابي به بهشت اخروي، يا نجا
رسيدن به مقام قرب الهي باشد. در هر حال، فعلاً كاري به مصداق راسـتين ايـن هـدف    
نهايي نداريم؛ تنها بر اين نكته تأكيد داريم كه در پس هر فعل ارادي، يك هدف نهـايي  
نهفته است كه اهداف مياني نيز در واقع همچون افعـال ارادي، مقدمـة دسـتيابي بـه آن     

  اند. ييد نهامقص
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اي  شود، خود، مقدمـه  مي حاصل آنكه اگر هدفي كه از انجام يك فعل در نظر گرفته
براي رسيدن به هدفي بالاتر باشد. در اين صورت، مطلوبيت آن هدف نخست، در پرتـو  

گيرد، ولي سلسله اهداف نيز در نهايت بايد به هدف نهـايي   مي هدف متأخر از آن شكل
اصيل كه اهداف متوسط و قريبِ افعال و مقدمات و وسايل آنهـا  برسند؛ هدفي نهايي و 

  يابند. مي در پرتو آن ارزش و مطلوبيت

  تبيين نحوة ارتباط علوم انساني ارزشي با علوم توصيفي

  الف) نقش هدف در علوم انساني ارزشي
گيري فعل ارادي انسان، به تلقي خاصـي از   شده از چگونگي شكل بر پاية تحليل ارائه

كنيم؛ زيرا اگر هر فعل ارادي انسان براي دستيابي  مي م انساني كاربردي دست پيداعلو
محور)  گرا (غايت گيرد، پس علوم انساني عملي ناگزير بايد هدف مي به غايتي صورت

گذاري افعال انساني در اين علوم، مبتني بر ارزش غايت مترتب  باشند. در نتيجه ارزش
نـاظر بـه چگـونگي رفتـار، اعـم از اينكـه       هاي  گر، گزارهبر آن افعال است. به بيان دي

صورت انشائي (امر و نهي) يا اخباري (خوب و بد) داشته باشند، در حقيقـت بيـانگر   
ميـان فعـل اختيـاري انسـان و هـدف       قعي، اعم از ايجابي، سلبي يـا خنثـا  اي وا رابطه

رسيدن انسـان بـه   اند. ارزش هر رفتار اختياري، تابع تأثيري است كه در  مطلوب اوي
اي كه در هدف مورد نظر مـؤثر باشـد،    غايت مورد نظر دارد؛ يعني هر كاري به اندازه

ارزنده خواهد بود. اگر تأثير منفي دارد، ارزش منفي خواهد داشت و اگر تأثير مثبـت  
داشته باشد، ارزش مثبت خواهد داشت و اگـر تـأثير سـلبي و ايجـابي در آن نداشـته      

ا خنثا خواهد داشت. بر اين اساس، علوم انساني ارزشـي پـيش از   باشد، ارزش صفر ي
تجويز بايدها و نبايدهاي رفتاري براي انسان، بايد هدف يا اهداف خـويش را تعيـين   

طور كه در فرآيند انجام رفتارهاي ارادي، تصور و مطلوبيـت   كنند. به بيان ديگر، همان
ل ارادي اسـت، علـوم انسـاني    هدف مقدم بر تصور، تصديق به مطلوبيت و انجام فع ـ

اند، بـراي تبيـين بايـدها و     مشي رفتاري براي انسان ارزشي نيز كه به دنبال تعيين خط
نبايدهاي رفتاري، به لحاظ منطقي ابتدا بايد اهداف مياني و هدف نهايي از رفتارهـاي  
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نهـايي   انساني را تعيين كنند. به بيان ديگر، علوم انساني كاربردي، نيازمند تبيين كمال
  باشند. مي نوا با آن وجود انسان و اهداف متوسط هم

گذاري براي علوم انساني كاربردي نبايـد از مسـئلة اهـداف     از سوي ديگر، در هدف
طولي غفلت كرد. هرچند كمال نهايي انسان، هدف نهايي وجود اوست كه بايد از طريق 

طور مستقيم بـا   هاي ارادي به رفتارهاي اختياري بدان دست يابد، اما تنها برخي از رفتار
خورند. بسياري ديگر از رفتارهاي فردي و اجتماعي مطرح در علـوم   مي اين هدف گره

كنند. اينجاست كه بايد رابطة ميان ايـن اهـداف    مي اند كه اهداف ديگري را دنبال انساني
ي شده سنجيده شود؛ اگر هدف مزبور در راستاي آن هدف نهاي با آن هدف نهايي تعريف

تبع آن، افعال منتهي به آن نيز مطلـوب   و مقدمه دستيابي به آن باشد، خود آن هدف و به
  خواهند بود.

  شناختي ب) لزوم مبادي انسان
تا بدينجا روشن شد كه تعيين بايدها و نبايدهاي رفتاري در علوم انساني ارزشي متوقف 

وجود انسـان اسـت؛    ، تعيين هدف نهايينخستبر تبيين هدف افعال ارادي و در وهلة 
يـافتني اسـت. اگـر     اما ترسيم اين اهداف نيز تنها در ساية تبيين حقيقـت انسـان دسـت   

حقيقت انسان شناخته نشود، كمال نهايي واقعي وي و كمالات متوسط وجـود وي نيـز   
اند، ابتـدا   سازي دنبال انسان براي ما ناشناخته خواهند ماند. اگر علوم انساني كاربردي به

 ستي انسان و انسان ايدئال تبيين شود؛ نخست بايد بدانيم انسان چيسـت و چـه  بايد چي
تواند بشود تا در مرتبة بعد بگوييم انسان براي رسيدن به آن مرتبـه چـه بايـد بكنـد:      مي

توان فهميد كه راه رسـيدن بـه    نمي بدون دانستن اينكه انسان كيست و كمالش چيست،«
  ).22، ص1381(مصباح يزدي،  »كمال كدام است

آن در نظـر   يبـرا  يشناخته شود تا بتوان هـدف ت دق بهموجود يك  حقيقت ديباابتدا 
كه  ينمونه اهداف يبرا ؛توان فرض كرد ينم يهر موجود يبرا يهر هدف؛ چراكه گرفت

اهـان و جمـادات   يوانات، گيح يبرا ي نيستند كهشود، همان اهداف يانسان لحاظ م يبرا
  ست.يقابل فرض ن ، جماد و حيواناهيگ يشدن، براهدف دانشمند؛ ستاقابل فرض 

، واجـد  اي هرا موجـودات در هـر مرتب ـ  ي ـز ؛كمال، امري نسبي اسـت توضيح آنكه 
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از ترنـد و   ت اسـت، كامـل  يكه فاقد آن فعلتر  نازل ةباشند كه نسبت به مرتب مي تىيفعل
جـودي،  ت هـر مو بر ايـن اسـاس كمـالا    ترند. ند، ناقصا آن بالاتر و آنچه فاقد مرتبة

، هنگامي كه صفت و امري . به همين جهتستواذات و حقيقت وجودي متناسب با 
نسبت به بعضي از مزبور يابيم كه صفت  سنجيم، درمي مي مختلف يوجودي را با اشيا
تنهـا كمـال نيسـت، بلكـه موجـب       ، نسبت به موجودي ديگر نهبودهموجودات كمال 

موجـودات، اسـتعداد    از كـه برخـي  شـود و يـا اين   مـي  وجـودي آن نيـز   ةمرتب اننقص
چـون  هـا   مثلاً شيريني بـراي بعضـي از ميـوه    ؛اي از كمالات را ندارند واجدشدن پاره

بودن است و  گلابي و خربزه كمال است، ولي كمال برخي ديگر چون غوره، در ترش
 حـال  ؛كمال انسان است ،عقلي ادراكآيد، يا اينكه  مي شيريني براي آن نقص به شمار

  .و حيوان استعداد واجدشدن آن را ندارند ياهگكه آن
وجودي بالاتر، كمـالات موجـودات    ةهر موجود با مرتب از آنجاكه از سوي ديگر

را نيز واجد است، ممكن است امري با اينكه نسبت به يكي از ابعـاد  تر  مراتب پايين
در ديگـر يـا   هـاي   د، در قياس با حيثيتآي مي شمار بهوجودي يك موجود، كمال آن 

(ر.ك: عبدالهي،  تنها تكامل آن موجود نباشد، بلكه موجب تنازل آن گردد مجموع، نه
  ، فصل اول).1390

حاصل آنكه تبيين درست كمال نهايي انسان و كمالات متناسب بـا آن، متوقـف بـر    
  وجودي انسان است.هاي  ارائة تعريفي درست از حقيقت و ساحت

تنهـا   ، نـه انسـان الهـي،  هـاي   و نيز در فلسـفه ويژه اسلام  در انديشة اديان الهي، به
و  يمـاد  يهـا  سـته ن بـدن و خوا يفراتر از جماد و گياه است، بلكه منحصـر بـه هم ـ  

جهت امتيـاز  و  استي ديگري است كه فرامادي ت وجوديثيح يدارابوده، ن يوانيح
اهدافي هـم كـه بـراي وي    رو  نياز ا؛ ستوت ايضامن انسانوي از ساير حيوانات و 

قـواي   داراي انسـان باشـند.   -  وانيي ـو نـه ح  - يانساناهداف د يباشوند،  مي تعريف
برآوردن مشتهيات اين قوا، براي اما با اينكه  است؛شهوت و غضب  همچونحيواني 

كـه  عقلي انسان  حيثيتعد حيواني انسان، كمال است، براي خود آن قوا و نيز براي ب
از كمـال   كه مستلزم بازمانـدن بلست، تنها موجب كمال ني ، نهبه آن است انسانيت او

ن يبـالاتر ويـژه   متصور است، بهانسان براي كه  يكمالاتبر اين اساس  ست.واة شايست
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  .متعال است شدن به خداوند كينزدوي، كمال 
اما در انديشة مدرن غربي كه تلقي متفاوتي از انسان بر آن حـاكم اسـت، بـا تفسـير     

اصالت انسـان غربـي، در واقـع اصـالت حيوانيـت       ايم. متفاوتي از كمالات انسان مواجه
، اسـت  شهوت و غضب است. عقل نظري در ساحت وجود انسان غربي به محاق رفتـه 

عـدالت   ة، به جاي آنكه امير شهوت و غضب بوده، انسـان را بـه ملك ـ  واما عقل عملي ا
 ده است.شزرخريد شهوت و غضب  ي هموار شود، بندةبرساند تا راه براي تكامل انسان

لا داشـته، بـه فكـر    انسان در اين تلقي، به جاي آنكه با تدبير قواي حيواني، سوداي سربا
رو قـواي   از ايـن  كنـد؛  نمـي  ز آخور شهوت و غضـب بيـرون  گاه سر ا عروج باشد، هيچ

طان شـهوت و غضـب كـرده    ادراكي خود، يعني حس و عقل را نيز سربازان فدايي سـل 
گونـه   ) است و بايد هم تنها اينpassionsنفس ( بنده هواهاي ،عقل« هيوم است. به گفتة

جز اينكه بنـده و   وليت ديگري را داشته باشد، بهتواند دعوي هيچ مسئ نمي و هرگز باشد
  .(Hume, 2009, p.462) »مطيع آنها باشد

معناست كه هرگونه معنـا و   رد هرگونه مفهومي از روح و حيات پس از مرگ به اين
جهـاني باشـد. همـين زمـين خـاكي       در محدودة زندگاني اينهدفي براي زندگاني، بايد 
را  زرتشـت  ،نيچـه سازد. بشنويد بر همين اساس است كـه   مي محدود، علايق ما را معين

بـه زمـين   "دهـم كـه    مي برادران، شما را سوگند«گويد:  مي گزيند كه مي قهرمان خويش
گوينـد...   مـي  ابَرزميني سـخن  و باور نداريد آناني را كه با شما از اميدهاي "وفادار مانيد

  )..22، ص»الف«، 1382(نيچه،  »اند اينان خوارشمارندگان زندگي
كـه   مـدار اسـت   انديش و غضـب  غربي، حيواني شهوتاز منظر انديشة مدرن انسان 

از تر  پايدارتر و متنوع ،التذاذ هرچه بيشتر گيرد تا راهكارهاي مي ادراكات خود را به كار
چـه  كه مانع تمتعات اوست، بـا غضـب هر   چه راو در اين مسير، هر درا بيابامور مادي 

غربي، انسان را به ميان حيوانات  ةانديش، نيچهگفتة  بهدارد.  تمام از سر راه خويش برمي
  بازگردانده است:

جوييم. او را به ميان حيوانات  نمي "الوهيت"، در "روح"ما ديگر خاستگاه انسان را در 
گرترين آنهاست (همو،  دانيم؛ زيرا او حيله مي ايم. ما او را نيرومندترين حيوان برگردانده

  ). 38، ص»ب«، 1382
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ارضاي شـهوت و اعمـال غضـب در     ات است؛ چراكه گسترةحيوانترين  پست البته
ل تـاريخ  حيوانات، به علت عدم برخورداري آنها از عقل، همواره محدود بـوده، در طـو  

 ةدو حيط گيري از قدرت تعقل، در هر اما انسان با بهره ت؛دستخوش تحول نگرديده اس
 به غايـت متنـوع و پيچيـده   هاي  ارضاي شهوت و اعمال غضب به ابداع ابزارها و روش

  ده است.كر اقدام
 را موجودي بدانيم كه تنها داراي نيازهـاي زيسـتي و حيـواني   اگر انسان نتيجه آنكه 

كـه   يا و هـدف نهـايي   اهـداف است،  شهوت ين غذا و ارضايتأم ،يرشد بدن همچون
؛ اما اگر معتقد باشيم است ياهيو گ يوانيح اهدافهمان شود،  ياو در نظر گرفته م يبرا

 يوانيح يازهايكه افزون بر ن ستا يموجودكه انسان ساحتي والاتر از اين امور دارد و 
فراتـر  ز وجود وي نيصورت، اهداف   نيدر ا، است يبلند ياستعدادها ي، داراياهيو گ
 ـ و گياهي يوانيتر از اهداف ح يو عال تكـاملي در جهـت   ن اهـداف،  بوده، دستيابي به اي
  خواهد بود.او ن يانسان

هـا   منكر مشتركات فراحيواني انسـان اصلاً اگر انسان را موجود مادي صرف دانسته، 
علـوم انسـاني   انسان با موجودات فيزيكي ديگر تفاوتي نخواهد داشت؛ در نتيجه  شويم،

به علوم حيواني و زيستي فروكاسته خواهند شد. در اين صورت علوم انساني به مفهـوم  
)  -1929( ادوارد ويلسـون . بر همين اسـاس اسـت كـه    واقعي آن وجود نخواهند داشت

فـرد نـوع    فرهنگ و خصوصيات منحصـربه «گويد:  مي شناسي اجتماعي گذار زيست بنيان
 »بود كه در تبييني عليّ به علوم طبيعـي بپيوندنـد  آدمي فقط زماني كاملاً معنادار خواهند 

)Wilson, 1998, p.267.(  
ترين اختلاف تفكر ديني و فلسـفة الهـي بـا     شايد اين سخن گزاف نباشد كه اساسي

علوم انساني مدرن غرب در نحوة تلقي آن دو از حقيقت و چيستي انسان اسـت. علـوم   
وده، در فضاي فلسفة مدرن ظهور و انساني حاضر، اغلب محصول انديشة دوران مدرن ب

  اند. گسترش يافته
، فيلسـوفان جنـبش روشـنگري و رمانتيـك در دوران جديـد تنهـا       سولومونگفتة  به
نبودند، بلكه در صدد تغيير جهان بودند و تا حـدودي بـه   ها  پردازان كنج كتابخانه نظريه

را تغيير خواهنـد داد و  اين مهم دست يافتند. اين فيلسوفان بر اين گمان بودند كه جهان 
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را تغييـر  » بودن انسان«كار را كردند. آنان در تلاش بودند خود مفهوم ما از  گاهي نيز اين
  ).Solomon, 1990, p.4دهند (

تصــوير انديشــة مــدرن از انســان، بــر پايــة بنيادهــاي فكــري مدرنيســم، همچــون  
باشـد. در   مـي  و غيـره محوري، سكولاريسم، ليبراليسـم   خودبنيادانگاري، اومانيسم، عقل

شناسي مدرن، انسان به مثابة موجودي خودمختار از قيد هرچه غير خود رها  تلقي انسان
گيـرد. برآينـد مبـاني فكـري      مي شده، در همة جهات زندگي خود براي خويش تصميم

انديشة مدرن دربارة انسان، حيواني است كه شـهوت و غضـب، بـر مملكـت وجـود او      
  ابزار تحصيل مشتهيات اين دو حاكم است.فرما بوده، عقل،  حكم

خـوبي ترسـيم كـرده     تسلط تصوير ناسوتي از انسان در دوران مـدرن را بـه   گنون رنه
شود كه بـر پايـة آن،    مي همة برنامة تمدن مدرن در اومانيسم خلاصه گفتة وي است. به
گ هـر  بشري صرف بودند تا از چن ـهاي  به دنبال فروكاستن همه چيز به نسبتها  انسان

توان گفت به بهانة تسلط بر  مي اصل مربوط به نظامي فراتر خلاصي يابند. از باب تشبيه
  از آسمان روي برتافتند. ،زمين

 ـغاايـن معيـار كـه انسـان       به زيچمه هدادن  تمدن مدرن به سبب اشتياقش به تقليل ت ي
انسان  دروجود عناصر من يتر پستسطح ه تنزل يافته، ب، مرحله به مرحله يش استخو

غريزي سـاحت مـادي طبيعـت بشـري     هاي  و هدفش تنها ارضاي خواهش كرد  سقوط
  ).Guenon, 2004, p.17گرديد (

راجـر  شناسـي اسـت.    جا آن شد كه علوم انساني نيازمند انسـان  نتيجه بحث تا بدين
  گويد: ميتريگ 

 ةرتواند بدون داشتن دركي از اينكه انسان چگونه موجـودي اسـت، دربـا    نمي كس هيچ
نظر كند. متأسـفانه در اغلـب مـوارد، حضـور      آدمي اظهارهاي  جوامع انساني يا فعاليت

فكـري مختلـف تنهـا بـه صـورت ضـمني و       هـاي   در عملكرد رشـته ها  گونه فرض اين
توانند اين فرض را آشكار سازند. با وجود اين،  مي غيرآشكار است. تنها متفكران بزرگ

شناسـي   اجتماعي، جامعه يشناس بريم، علم تاريخ، مردمترين موارد را نام ب اگر فقط ساده
 ,Trigg(كنند  مي طبيعت آدمي عمل ةدربارمتفاوتي هاي  و علم سياست همگي با ديدگاه

1999, p.6(.  
فلسفي دربارة سرشـت انسـان، در بنيـاد هـر رشـتة علمـي مربـوط بـه         هاي  فرض
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كه برخي از متفكـران  آور نيست  رفتارهاي انساني نهفته است؛ به همين جهت، تعجب
يـك   آكوينـاس انـد؛ بـراي نمونـه     علمي ديگر در اين وادي قلم زدههاي  از منظر رشته

شـناس   روان فرويـد اقتصـاددان سياسـي و    ماركسشناس،  يك زيست دارويندان،  الهي
دقيقاً به كنه وجود آدمي معطوف گرديده است، نـاگزير  ها  اما از آنجاكه انديشه ؛است

د. آراي مربوط به طبيعت آدمـي، مـاهيتي فلسـفي دارنـد؛ يعنـي ايـن       بايد فلسفي باش
هاي  اند كه با استدلال نتيجة تحقيقات علوم تجربي نيستند، بلكه نظرياتي كليها  ديدگاه

  ).Ibidاند ( عقلاني به دست آمده
طور كـه تلقـي مـا از     در انتهاي اين بحث، تذكر اين نكته نيز سودمند است كه همان

ت انسان، يكي از مباني تصديقي علوم انساني فردي است، برداشـت مـا   حقيقت و سرش
باشـد. بـه    مي فلسفي علوم انساني اجتماعيهاي  فرض از چيستي جامعه نيز يكي از پيش

علم اجتماعي اين است كه مسئلة سرشت واقعيت هاي  يكي از دشواري راجر تريگگفتة 
جامعـه، چيـزي بـيش از    شـدت محـل بحـث اسـت. آيـا منظـور از        اجتماعي خـود بـه  

درهمجوشي كنش فردي است. از منظر فردگرايان، نقش واقعيت اجتمـاعي، از آنجاكـه   
 همـه بـراي كسـاني كـه     كند، از ابتدا مورد ترديد است. با ايـن  مي خود را بر فرد تحميل

نظـر، بيشـترين    ويژه با وضع قانون بهبود بخشند، ايـن اخـتلاف   خواهند جامعه را به مي
 كـارن،  و محافظـه هـا   ها، ليبرال ارد. اين بحث در مناقشات ميان سوسياليستاهميت را د

توانـد بـه كمونيسـم خـتم      مي منظري است كه ،بحثي حياتي است. تفوق اجتماع بر فرد
راسـت بـه ليبراليسـم     اما تمجيد از فرد و اهميـت انتخـاب و آزادي فـردي، يـك     ؛شود
ردي، همراه بـا بازشناسـي ارزش سـنت و    انجامد؛ اما احترام محتاطانه به مسئوليت ف مي

  شود. مي كاري تداوم نهادها، منجر به محافظه
گذارد.  تحقيقاتي تأثير ميهاي  متفاوت از جامعه و نقش فرد بر كل برنامههاي  ديدگاه

خواهيم باشد.  گونه كه مي طور ببينيم كه هست، نه آن بسيار مهم است كه جامعه را همان
جامعه ماست، بلكـه  هاي  ساختارهاي اجتماعي، صرف فرافكنيمدرنيستي  از منظر پست
در هـا   كننـد. پوزيتويسـت   مي اند كه ما را هدايت هايي اند؛ يعني صرفاً ايده خيالاتي ذهني

نقطــة مقابــل، واقعيــت اجتمــاعي را بــه شــرايط فــردي و ســپس بــه شــرايط فيزيكــي 
سـاختارهاي  ابـل افـراد و   كاهند. در سوي ديگر، رئاليسـم انتقـادي، بـر تـأثير متق     ميوفر



 

 

67  

يبن
دها

ا
 ي

سف
فل

 ي
سان

م ان
علو

  ي

  ).Trigg, 2004, pp.250-252(كند  مي اجتماعي تأكيد
بينـي و   مهم است كه چه ديدگاهي برگزينيم. اگر هدف اصلي علـم اجتمـاعي را پـيش   

آنچه ممكن است،  بارةكار جامعه بدانيم، خود اين امر، انتظارات مردم را در ةكنترل نحو
كرد علم اجتماعي ناگزير متضمن درگيري با اين مربوط به كارهاي  دهد. فرض مي تغيير

تـوانيم چيـزي از جملـه جامعـه را مطالعـه       نمي انساني است. ما ةيا آن تصوير از جامع
تـوانيم بـه    نمـي  كنيم، بدون آنكه ذهنيت خود از چيستي آن را قطعي كرده باشـيم... مـا  

توانم بدون مواجهـه   نمي انساني بدون دريافتي از سرشت انساني نظر كنيم... من ةجامع
، تفـاوتي  لهانشمند علوم اجتمـاعي شـوم. ايـن مسـئ    كه هستم، د »من«با اين پرسش كه 

ي مـادي را  توانم به طور عادي رفتار اشيا مي كند. من مي اي با علوم فيزيكي ايجاد ريشه
كه مدام با خودم و با آنچه به تصـورم در زنـدگي انسـاني مهـم و     مطالعه كنم، بدون آن

  ).Ibid, p.252است، رودررو شوم (ارزشمند 
فلسـفي دربـارة   هـاي   توانـد از فـرض   نمـي  حاصل آنكه پرداختن به علم اجتماعي

گيري و تغيير جامعه جدا شود. موفقيت علوم اجتماعي  و نحوة شكلها  سرشت انسان
ي و   تجربي، در گرو آغازيدن از مبنايي فلسفي دربارة سرشت انسان است. تحليل كمـ

از هر نوع، بدون فهمي از موضوع مورد سنجش و اينكه چرا اهميت دارد،  گيري اندازه
فلسفة علوم اجتماعي، سـرآغازي ضـروري بـراي كـل علـوم      «چندان كاربردي ندارد. 

  ).Ibid» (اجتماعي است
در موجوديـت و اعتبـار علـوم     ، نقشـي اساسـي  شـناختي  مباحث انسانترتيب،  بدين

  .كنند مي انساني ايفا

  شناختي ي هستيج) لزوم مباد
هـاي   و نيسـت هـا   پس از آنكه روشن شد، بايدها و نبايدهاي رفتاري ريشـه در هسـت  

شناسي خود مبتني  شناختي دارند، اينك بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا انسان انسان
وجود دارنـد كـه   ها  اي ديگر از معرفت ديگر نيست يا آنكه پارهتر  بنياديهاي  بر معرفت
  شوند. مي شناسي شمرده نمبناي انسا

شناسي عام، يعني  شناختي خود، مبتني بر هستي انسانهاي  واقعيت آن است كه گزاره
اند. تلقي ما از حقيقت انسان به عنوان جزئي از گسترة هستي، مبتني بـر نحـوة    متافيزيك
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شناسـي عقلـي، از    فلسفه بـه عنـوان هسـتي   بيان ديگر،  نگرش ما به كل هستي است. به 
  باشد. مي نظري علوم انسانيهاي  نابني

ترشدن بحث، تنها به ذكر مثالي بسنده كـرده، بحـث بيشـتر را بـه مجـال       براي عيني
بيني اسلامي و فلسفة الهـي، هسـتي شـامل دوگونـه      سپاريم. بر اساس جهان مي ديگري

بخشِ همة آنهـا خداونـد متعـال اسـت. بـر       موجودات مادي و غيرمادي است كه هستي
شناسي، انسان نيز موجودي دوساحتي اسـت كـه هويـت حقيقـي وي      هستياساس اين 

رو وجود وي منحصر به عالم مادي دنيا نبوده، پس از  همان ساحت مجرد اوست؛ از اين
مرگ نيز در سرايي ديگر استمرار خواهد يافت. بر اين اساس، انسان موجودي فرامـادي  

در نتيجـه كمـال نهـايي وي نيـز در     با آغاز الهي و سرانجام نامحدود فرادنيـايي اسـت؛   
  شدن به خداوند متعال است. نزديك

بيني مادي، هستي را منحصر در ماديات دانسـته، بـر ايـن اسـاس منكـر       اما جهان
هرگونه ساحت غيرمادي براي وجود، از جمله وجـود خداونـد متعـال، وجـود روح     

، منتهـي بـه   اي بيني مجرد و وجود جهان غيرمادي است. روشن است كه چنين جهان
شناسي و در نتيجه انسـان بريـده از مبـدأ و     انگاشتن هستي انسان در انسان بعدي تك

معاد خواهد شد. نتيجة چنين نگرشي بـه حقيقـت انسـان، در تصـوير كمـال نهـايي       
انسان نيز آن خواهد بود كه كمال نهايي انسان را در محدودة تنگ زنـدگي دنيـوي و   

اي از حقيقـت انسـان،    ه بـا وجـود چنـين تلقـي    لذات مادي آن خواهد ديـد؛ چراك ـ 
معنـا جلـوه    مسائلي از قبيل سعادت اخروي يا قرب به خداوند متعال بـراي وي بـي  

هـايي   خواهند كرد. در نهايت، اين تلقي از انسان و كمال نهايي وي، در تمامي گزاره
اي مثال كنند، خود را نشان خواهد داد؛ بر مي گذاري كه افعال جزئي انساني را ارزش

دنيـوي در  هـاي   اعتنايي به دنيا و در نتيجه اسـتفادة كمتـر از نعمـت    ديگر زهد و بي
در حـالي كـه در چـارچوب     ؛اي، يك ضـدارزش خواهـد بـود    قاموس چنين انديشه

آخرت است، تنها بايد به عنـوان يـك گـذرگاه     ةبيني الهي از آنجاكه دنيا مقدم جهان
  تغال ورزيد.بدان نگريسته، به قدر ضرورت بدان اش

از سوي ديگر، نوع نگرش فلسفي يك دانشـمند علـوم انسـاني در تعيـين قلمـرو و      
گيري تحقيقات وي نيز مؤثر است. اگر نگـرش يـك دانشـمند علـوم انسـاني بـه        جهت
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ترديد انسـان   انگارانه بوده، هستي را معادل با موجود مادي بداند، بي هستي، نگرشي ماده
غيرمادي را هاي  خواهد دانست؛ در نتيجه تمامي ساحترا نيز يك موجود مادي صرف 

نيز در وجود انسان انكار خواهد كرد. از منظر چنين نگرش مادي به انسـان، در تحليـل   
رفتارهاي آدمي نيز تنها امور مادي محسوس جاي خواهنـد داشـت؛ در حـالي كـه اگـر      

ي مستقل و مجرد از انسان را موجودي بدانيم كه افزون بر بدن مادي، داراي روح و نفس
 نهايـت پيـدا   تواند تا ابد باقي بماند، زنـدگي انسـان بعـد بـي     مي ماده و بدن مادي بوده،

دانستن هستي و حيـات انسـان آن خواهـد بـود كـه هرگـز نبايـد         كران كند. نتيجة بي مي
دنيـايي بشـماريم،    پيامدهاي افعال انسان را منحصر در محدودة تنگ زندگي مادي و اين

  يد تأثير آنها در سعادت و شقاوت ابدي را نيز مورد توجه قرار داد.بلكه با
بينـي   حاصل آنكه بايدها و نبايدهاي علوم ارزشي با چند واسطه، ريشه در نوع جهان

سـود  «، »لـذت مـادي  «بيني مـادي، تنهـا اهـدافي همچـون      آن علوم دارند. در دل جهان
گذاري  ن اهداف مادي، معيار ارزشآيند و همي مي و... بيرون» ثروت«، »قدرت«، »جمعي

بيني الهي، هدف و مطلوب نهايي وجـود   گيرند؛ اما بر اساس جهان مي افعال انساني قرار
 آدمي، بسيار فراتر از زندان تنگ جهان مادي بوده، سعادت اخروي با مراتـب متعـدد آن  

 گـذاري  ي ارزشباشد. در نتيجه افعال انسان نيز بر پاية تأثيرشان در اين كمال غيرماد مي
  شوند. مي

  شناختي د) لزوم مبادي معرفت
وجو كرد.  شناسي جست ترين مبادي علوم انسان را بايد در معرفت آخرين و بنيادي

بشـري  هـاي   شود كه آيا معرفت مي هايي از اين دست مطرح در اين حوزه، پرسش
ي انسـان  گرا؟ مطلق است يا نسبي؟ منابع و ابزارهـاي معرفت ـ  گراست يا ناواقع واقع
اند؟ آيا معرفت انسان، محدود به معرفت حسي و تجربي است يا آنكه انسـان   كدام

از معرفــت عقلــي نيــز برخــوردار اســت؟ آيــا ابزارهــاي متعــارف معرفــت، تــوان 
مورد نياز انسان را دارند يا آنكه دست ايـن ابزارهـا   هاي  آوردن همة معرفت فراهم

  از برخي حقايق كوتاه است؟
اـي از فلسـفه اسـت كـه      شناخت، شـاخه  ةيا نظري )Epistemology(شناسي  معرفت
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 ,Pappas( دكن ـ مـي  و وثاقت آن را بررسي قلمرومنابع كسب،  ت، امكان،شناخچيستي 

1998, v.3, p.371(شناسي، خود معرفت بشري است؛ از  . كانون بحث در حوزة معرفت
هاي بشـري را   به دانششناختي، نگرش ما  گيري در مسائل معرفت رو هرگونه موضع اين

  دهد. مي تحت تأثير اساسي قرار
شناسي اسلامي و برخـي نظريـات    اختصار به خطوط كلي معرفت در ادامة نوشتار به

  كنيم. مي رقيب اشاره
اسـت؛ يعنـي   معتقـد  شناسي اسلامي به امكان معرفت مطلق به واقعيات عالم  معرفت

ي متعارف معرفت، يعنـي حـس ظـاهري و    تواند با ابزارها مي بر پاية اين ديدگاه، انسان
هم شناختي مطلـق، نـه نسـبي. از     باطني و عقل، واقعيات عالم را تاحدودي بشناسد؛ آن

سوي ديگر، معرفت حقيقي، معرفتي است كه مطابق با واقع باشد و اين مطابقت با واقع 
است،  روشن -يعني بديهيات -شود: مطابقت برخي قضايا مي در قضايا از دو راه فهميده

با واقع را بايد از طريق ابتناي آنها بر بـديهيات   -يعني نظريات -اما مطابقت ساير قضايا
  تشخيص دهيم.

گرايان، منكـر   رقيبي وجود دارند. شكهاي  شناختي، ديدگاه در برابر اين نظام معرفت
زمـين،   انـد كـه در تـاريخ انديشـة مغـرب      امكان دستيابي انسان به معرفت مطابق با واقع

هـاي   گرايانه در ديـدگاه  شكهاي  آنكه گرايشتر  مهماند.  مواره حضوري پررنگ داشتهه
 :گويد مي چارلز لندسمنحضوري پنهان دارند.  ،فلسفي معاصر

آيند، در عمل براي تثبيت  نمي شمار گرايان به شك ةامروزه حتي فيلسوفاني كه رسماً در زمر
گرايانه نيسـت.   شكهاي  كه خالي از گرايش كنند مي استفادههايي  ادعاهاي خود از احتجاج

 اصـالت ذهـن   )،Structurism( گرايي ساخت )،Conventionalism( گرايي، قراردادگرايي نسبي
)Subjectivism،( گرايـي  ضدواقع )Anti-Realism(   گونـه   از ايـن هـايي   ونـه نمو پراگماتيسـم

  ).Landesman, 2002, p.viii( دهند مي را به دستها  گرايش
گرايي است كه در  و افراطي شك مدرنيسم، صورت نو ، پستريچارد پاپكينگفتة  به

پديد آمده، منكر هرگونه چـارچوب عقلـي بـراي بررسـي مسـائل       نيمة دوم قرن حاضر
كنـيم،   تحقيق دربارة جهاني را كـه در آن زنـدگي مـي   ها  مدرنيست عقلاني است. پست

دانند كـه بايـد بـر مبنـاي      مي بشريهاي  غيرقابل اعتماد دانسته، فلسفه و علم را فعاليت
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نقششان در حيات بشري دربارة آنها داوري كرد؛ اما معياري كه بتـوان بـر اسـاس آن از    
  ).Popkin, 2006, v.9, p.59صدق و كذب آنها سخن راند، وجود ندارد (

دستيابي به معرفت مطلق را انكار كرده، شناختي،  انگاري معرفت اما طرفداران نسبيت
گرايي  دانند. بر مبناي نسبيت مي هايشان، صادق را، به رغم تعارضها  ادراكات انسان ةهم

همواره بـر  ها  ما انسانهاي  . دانستهمعيار معرفت است ،شناختي، انسان و ذهن او معرفت
شـوند   مي تاريخي يا حتي افراد متفاوتهاي  اجتماعي، دورههاي  ها، گروه اساس فرهنگ

دادن به اين اختلافات را ندارد. بر اين اسـاس، صـدق باورهـا     لهو هيچ تلاشي توان فيص
اجتمـاعي   -هـاي فـردي   كردها و ديگر ويژگي بوده، بر پاية نگرش شخصي، روي نسبي

 مفهـومي، تـاريخي و فرهنگـي افـراد تعيـين     هـاي   طور كلي بر اسـاس زمينـه   افراد و به
  ).Baghramian, 2004, p.92(شوند  مي

 Correspondence( مطابقـت ر معيار ثبوتي صدق بـه نظريـه   شناسي اسلامي د معرفت

Theory( است كه بر اساس آن، يك گزاره تنها در صورتي صادق است كه مطـابق   معتقد
بيشـتر متفكـران دوران جديـد    ). Devitt, 1996, p.27/ Alston, 1996, p.5با واقع باشـد ( 

ــين  مغــرب ــززم ــاع كــرده  ني ــوري مطابقــت دف ــد از تئ ــا در د ؛ان وران معاصــر، برخــي ام
گرايي و برخي  انسجام ةنظري كارل همپـل و  اتو نويراتزمين، همچون  شناسان مغرب معرفت

 رةگرايـي را دربـا   عمـل  ةنظري ـ شـيلرر و  جـان ديـويي  ، ويليام جيمز، پرس چارلزديگر چون 
-60و 26-25، صـص 1387(جهت اطلاع بيشتر ر.ك: شريفي،  چيستي صدق مطرح كردند

  ).129-113، ص1385زاده،  / حسين217-203، ص1388/ عارفي، 73
ي بـر  بتن ـمبنـاگروي برهـاني م  اما در مسئلة معيار اثباتي صدق، فيلسوفان اسلامي به 

ساختار نظـام بـاور موجـه، دو بخـش دارد: بخـش       ،طبق اين ديدگاهمعتقدند.  بديهيات
كـه روبنـاي   اي  به گونه ؛)Superstructure) و بخش روبنا (Foundationشالوده و پايه (
 شود، ولي عكس آن صـادق نيسـت   مي بخش نخست توجيه ةبه وسيل ،ساختمان بشري

)Dancy, 2010, p.382 .(هيچ صورتي از گذشته،  ةزمين در خلال چند ده اما در مغرب
كلـي   شـناختي بـه   ، بلكه مبناگروي معرفـت ردشناختي مقبوليت عام ندا مبناگروي معرفت

 لـرر ، هارمان، رشر، سلارز، كواين، ويتنگشتاينمقابل آثار  كنار گذاشته شده، حاميان آن در
  ).Sosa, 2008, p.153اند ( و ديگران در موضع انفعال قرار گرفته



 

72  

م / 
ده
هج

ال 
س

ييز
پا

 
13

92
 

گرايـان منكـر وجـود     گروي، رقيب اصـلي مبنـاگروي اسـت. انسـجام     نظرية انسجام
سنتي ناممكن معرفتي مورد ادعاي مبناگرايان هاي  اعتقاد ايشان، بنيان اند. به باورهاي پايه

اند تمامي باورهاي موجه، توجيهشان را از رابطة انسجامي موجود  است. اين دسته مدعي
  ).Conee & Feldman, 2006, v.3, p.272گيرند ( مي اي از باورها در شبكه

شناسـي انـداختيم، بايـد     متفـاوت در معرفـت  هـاي   اينك كه نگاهي گذرا به نگـرش 
ي در هر يك از مسـائل نـامبرده، در ديگـر علـوم از     رأ يادآوري كنيم كه نتيجة اختلاف

شود؛ يعني هرگونه اتخـاذ رأي دربـارة معرفـت بشـري، در      مي جمله علوم انساني ظاهر
ما به انسان تأثير دارند. پيش از اين در بحث رفتارگرايي مشاهده كرديم كـه  هاي  معرفت

بـاوري   به ماده شناسي و نفي معرفت عقلي منتهي چگونه نگرش اصالت حس در معرفت
 شناسي را به رفتارشناسي تقليـل  در حيطة متافيزيك و هستي انسان شده، در نتيجه روان

مدرنيسم به جهت نسبيت معرفتي حاكم بـر   دهد. مكاتب علوم انساني متأثر از پست مي
و منكـر امكـان   هـا   مدرنيستي، منكر سرشـت مشـترك ميـان همـة انسـان      نگرش پست

اند. مكاتب پراگماتيستي دست از شناخت واقعيت  ربارة انسانشناختي مطلق دهاي  نظام
آورنـد؛ در   مـي  شـمار  را كه در مقام عمل سودمند باشند، حقيقـي بـه  هايي  شسته، گزاره

  حالي كه بنا بر نظرية مطابقت با واقع، حقيقت والاتر از سودمندي است.

  الگوي تأسيس علوم انساني
ر يك رتبه نبوده، برخي بسان ريشـه و بنيـاد   به آنچه گذشت، علوم انساني د با توجه

آينـد؛ چراكـه علـوم انسـاني ارزشـي و كـاربردي در ارائـة         مي بعضي ديگر به شمار
اند؛ امـا   رفتاري و عرضة نظام ارزشي خود مبتني بر علوم انساني توصيفيهاي  توصيه

نيـز   شناسي فلسـفي  اند. انسان شناسي فلسفي علوم نظري تجربي، خود، نيازمند انسان
شـوند و   مي شناسي عقلي تبيين شناختي است كه در هستي مبتني بر مبادي عام هستي

شناسي قرار دارد كه به بررسي ابعـاد مختلـف    در نهايت، در بنياد همة علوم، معرفت
  پردازد. مي معرفت بشري

انـد   توان گفت: علوم انساني مبتني بر سه دسته مبادي تصـديقي  مي بر اين اساس
شناختي. بـر   شناختي و مباني انسان شناختي، مباني هستي از: مباني معرفت كه عبارتند
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ارزشي برآمده در علوم انساني كـاربردي، محصـول ايـن سـه     هاي  اين اساس، گزاره
پـردازي در يكـي از ايـن سـه      رو هرگونـه نظريـه   اند؛ از اين دسته از مبادي تصديقي

ر خواهـد يافـت. بنـابراين فرآينـد     حوزه، در علوم انساني مبتني بر اين بنيادها ظهـو 
بـه   *شناسي شـروع شـده،   شناسي و هستي گيري علوم انساني از معرفت منطقي شكل

سازي ارزشي با نظر به نتايج فـردي و اجتمـاعي    شناسي توصيفي، سپس انسان انسان
  شود. افعال انساني منتهي مي

  
  شناسيمعرفت

  
  شناسيهستي

  
  شناسي (تبيين چيستي انسان و كمال نهايي وي)انسان

  
  علوم انساني توصيفي

  
  علوم انساني كاربردي

  
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه توجه به بنيادهاي فلسفي علوم انساني، كم و 

اش به  در نامه دكارترخي انديشمندان ديگر نيز به اجمال آمده است. بيش در كلام ب
كل فلسفه به مثابة درختي است كـه  «نوشته بود:  اصول فلسفه، مترجم فرانسوي پيكو

                                                      
ترديـد و بـدون اسـتثنا بـر      شناسـي بـي   گفتني است طبق آنچه در متن آمده اسـت، مسـائل انسـان    *

شناسـي   شناسـي و هسـتي   اند؛ اما در پيوند ميان مسائل معرفت شناسي مبتني شناسي و معرفت هستي
شناسي به طور مطلق بر  شناسي و معرفت هستي يك از وجود دارد؛ از قبيل آنكه آيا هيچهايي  بحث

شناسـي تقـدم    اي از مسائل هسـتي  شناسي بر پاره دارند يا اينكه برخي مسائل معرفتديگري تقدم 
شناسي بر يكديگر در يك مقام است، يا هر يك  شناسي و معرفت دارند و برعكس، آيا ابتناي هستي

، 1386/ مصباح يـزدي،  24- 21، ص1379ملي، باشد (ر.ك: جوادي آ از جهتي بر ديگري مبتني مي
  ).160-158، ص1ج
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» انــد آن ســاير علــومهــاي  آن مابعدالطبيعــه، تنــة آن طبيعيــات و شــاخههــاي  ريشــه
)Descartes, 1993, p.186.(  

  گيري نتيجه
گيري رفتارهاي ارادي، ما را بدين نتيجه رساند كـه افعـال ارادي    شكل تحليل فرآيند

گيرند. بر اين اساس علوم انساني  مي انسان همواره براي دستيابي به يك هدف انجام
كننـد، بايـد    مـي  ارزشي نيز كه بايـدها و نبايـدهاي رفتـاري را بـراي انسـان تجـويز      

ار ارادي در نظر گرفته شـود تـا بـا    محور باشند. پس بايد ابتدا هدفي براي رفت غايت
گذاري كرد. اما ترسيم اهداف رفتاري  درنظرگرفتن آن هدف بتوان هر فعلي را ارزش

هم به نوبة خـود   خود متوقف بر تعيين هدف و كمال نهايي وجود انسان است كه آن
منوط به شناخت حقيقت وجود آدمي است. پس علـوم انسـاني ارزشـي و توصـيفي     

شناســي نيــز متوقــف بــر  شناســي دارنــد؛ امــا خــود انســان انســانهمگــي ريشــه در 
  شناسي است. شناسي (فلسفه) و معرفت هستي

بر اين اساس در مواجهه با علوم انساني موجود، بايد از سطح ظاهر آنها عبور كرده، 
ببريم. از سوي ديگر در تأسيس علوم انساني اسلامي بايد از  پي فلسفي آنهاهاي  به بنيان
شناسي و فلسفه شـروع كـرده، در نهايـت بـه علـوم       ترين مباحث، يعني معرفت اي ريشه

اي از علوم انساني، ابتدا بايد آن دسته از مباحث  انساني برسيم؛ يعني براي تأسيس شاخه
شناختي فلسفي را كه در مسـائل آن علـم نقـش     شناختي و انسان شناختي، هستي معرفت

رة آن مشخص كنيم، سپس بر پاية ايـن مبـاني   دارند، تشخيص داده، موضع خود را دربا
  به تدوين آن شاخة خاص از علوم انساني اقدام كنيم.
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